
  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1397پاييز ،62شماره ،هجدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 18, No.62, Autumn 2018 

  عقلي مهدويت پژوهي شناسي  روشتحليل 

حسين الهي نژاد
1

  

  چكيده

استاندارد سازي معرفتـي و   به منظورمطالعاتي اي  به عنوان حوزه »مهدويت پژوهي«حوزه 
ساختارمندي دانشي نياز به موضوع و موضوع شناسي، غايت و غايت شناسي، مسائل و مسائل 

از آن جا كه مسائل مهدويت پژوهي از نظر  .سامان يافته استشناسي، روش و روش شناسي 
هـات  جهـت توجي  ؛باشند گوني و تنوعات خاصي مي ماهيت شناختي و تبارشناختي داراي گونه

نياز نظير روش نقلي، روش عقلي، روش تجربي و روش شهودي  ،هاي مختلف ها به روش آن
تنها به طرح روش شناسي عقلي مهدويت  ،بر اساس رسالت تعريف شدهپيش رو نوشتار  .است

ابتدا به تحليل چيستي روش عقلي و تنوعات آن پرداختـه و  اين پژوهه . استپژوهي پرداخته 
تبيـين شـده   نظير ماده روش، صورت روش و سـالك روش   ،ه گانه روشدر ادامه مقولات س

 ،به بحث روش شناسي عقلي مهدويت پژوهي توجه شده و به گونـاگوني آن  است و در ادامه
مثـل  ) غير مستقلات عقلـي ( روش عقلي تلفيقي ،)مستقلات عقلي( نظير روش عقلي محض

 ـ ،روش عقلي ـ نقلي و عقلي ـ تاريخي و عقلـي ـ شـهودي      تحليـل مصـداقي پرداختـه و    ه ب
  .گذاشته استها را در حوزه مهدويت پژوهي به بحث  چگونگي كاربست آن

مهدويت پژوهي، روش، روش شناسي، روش عقلي، مسـائل مهـدويت    :يكليدواژگان 
  .پژوهي، روش مهدويت پژوهي

  مقدمه

هاي بالاي درونـي و بيرونـي بـا رويكـرد      ها، ظرفيت داراي قابليتحوزه مهدويت پژوهي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hosainelahi1212@gmail.com  اسلامي فرهنگ و علوم پژوهشگاه پژوهي آينده گروه دانشيار.  1
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، داراي ابعاد و وسـعت قلمرويـي و از   »موضوع«از نظر اين حوزه . دانشي و فلسفه دانش است
با دو  »حوزه دانشي«، داراي تنوعات ماهيتي و رويكرد چند تباري است و از نظر »مسائل«نظر 

چـون رشـته و    ،هـاي مختلفـي   كرد پسيني بـا حـوزه  كه با روينگرش پسيني و پيشيني است 
نظيـر ميـان رشـته و چندرشـته قابليـت       ،هـاي مختلفـي   گرايش و با رويكرد پيشيني با حوزه

هاي عظـيم  ها و بايستگيبي شك با توجه به اين همه قابليت .بازخواني و توجيه پذيري دارد
نگي موضـوعي و مسـائلي و   دانشي در حوزه مهدويت پژوهي و با اين همه گستردگي و پردام

روشي قلمـداد كـرد و    تباري و تك توان آن را تك نمي  ؛با اين همه تنوعات دانشي و معرفتي
بلكه درسـت آن   ،واحد، موضوع و مسائل آن را پردازش كرداي  توان با قواعد علم و شيوه نمي

ويت پژوهـي  مهد، ثانيا ؛شود بررسيدرستي  موضوع مهدويت با نگرش علمي به ،است كه اولا
مسائل آن در علوم مختلف مورد تحقيق و پـژوهش   ،ثالثا ؛مورد توجه علوم مختلف قرار گيرد

 ـ   ها و شيوه روش ،رابعا ؛واقع شود كـار  ه هاي مختلفي براي توجيه مسائل مهـدويت پژوهـي ب
  . گرفته شود

ابعـاد و جهـات    دليـل  بـه  ،مهدويت كه موضوع مهـدويت پژوهـي اسـت    مقوله ،نابراينب 
 و كاركردي ،رويكردي ،تباري ماهيتي، هاي تفاوت دليل به مهدويت هاي آموزه و نيز گوناگون
 با فيلمخت هاي روش بلكه ،نيستند توجيه قابلواحدي  اسلوب و روش با وقت هيچ ؛كاربردي
 آن مسائل و مهدويت توجيه به بتوان تا شوند گرفته خدمت به بايد گوني گونه قواعد و الزامات
 ،عمومي مطرح اسـت  و وجداني يبه عنوان گرايش كه مهدويت اصل ،اساس اين بر. زددست 

 عـالم  در مهـدويت  ضـرورت  و كليـت  دليـل  بـه  نيز و شود توجيه مي فطري امور و فطرت با
 همـين  دليـل  بـه  نيز مهدويت مسائل .هستند آن اثبات دار عهده عقلي قواعد و عقل هستي،
 توجيـه  خـودش  خـاص  اسـلوب  و روش با كدام هر... و رويكردي ،تباري ماهيتي، هاي تفاوت

 و الزامات نقلي و نقل راه از ديگر برخي و عقلي قواعد و عقل طريق از برخي مثلا .است پذير
و  شهود و الزامات كشـفي  تجربي و برخي ديگر از طريق طريق تجربه و قواعد از ديگر برخي

  .هستندقابل اثبات  تاريخي هاي برخي ديگر از طريق تاريخ و گزارش

  هاي ماهيت شناختي  متفرع بر تفاوت ،هاي روشي علوم تفاوت

 ،هـا  آن مــعرفتي  ابــزارهاي  و موضوعات، غايات، مــنابع  به  توجه  علوم با شك روش بي
 »مــوجود   هو  بما موجود«آن   موضوع كه »مطلق فلسفة« مثلا در .متنوع و متفاوت خواهند شد
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 از بايـد  ؛اسـت  »تجريـدي  عقل« آن ابزار و  منبع ، و »وجود كلي احكام شـناخت« آن غـايت و
  ابـزار  و موضوع، اهـداف  تناسب به »شناسي طبيعت«  در و  گـرفت بـهره برهان و قياس روش

 بـا  تــوأم  نــقل  روش ،»تاريخ  علم«  در كرد و استفاده حسي تجربه  روش  از آن، بايد معرفتي
 و اهـداف  موضـوعات،  به توجه با علوم پس روش. است سودمند و راهگشا عقلي هاي تحليل
 شناسي ماهيت بر متفرع حوزه هر شناسي روش .گردد مي مشخص ها آن معرفتي  ابزار و منابع

 پژوهـي  مهـدويت  حـوزه  شناسي ماهيت بر نيز پژوهي مهدويت شناسي روش .است حوزه آن
 داشت پژوهي مهدويت  شناسي روش  از درستي تصوير توان مي  هنگامي بنابراين، .استمبتني 

  .شود حاصل پژوهي و موضوع و مسائل آن مهدويت شناسي ماهيت از درستي  تصوير  ابتدا كه
 و تبـاري  مـاهيتي،  هـاي  تفـاوت  ايـن  با آن مسائل و مهدويت پژوهي بي شك اگر حوزه

 گردد؛ تبيين و توجيه يكساني قاعده و اسلوب با شود و دنبالواحدي  روش و راه با رويكردي
 بـا  اسـت  آن مسـائل  و مهـدويت  بـه  افراطـي  نگاه واقع در كه نگرشي تك اين ندارد تفاوت

  . ديگر هاي روش يا و با محوريت عقل يا ،باشد نقل محوريت

   مسائل اسلامي تنوع روشي در شناخت

 عقلـي « مسـائل  دسـته  يـك  :دانسـت سه دسته  را اسلامي مسائل توان با نگرش كلي مي
 حكمت خداوند، علم خداوند، وجود مانند ؛كرد اثبات را ها آن توان نمي نقل راه از و اند »محض
 راه از توان نمي را عقايد گونه اين. باشد وحي و شريعت مبناي كه اي عقيده هر مانند و خداوند

 نقلـي « مسـائل،  از اي دسـته . انجامـد  مـي  مطلـوب  بـه  مصادره و دور به زيرا كرد؛ اثبات شرع
 ابن قول به. معاد به مربوط جزئي مسائل مانند ندارد؛ راهي هيچ جا آن در عقل و اند »محض

 عقـل  دسـت  معـاد،  قسم اين به مربوط مسائل و جزئيات يعني جسماني، معاد مسئله در سينا
 از كه است مسائلي آن، مانند و ميزان صراط، بهشت، هاي نعمت عذاب، چگونگي. است كوتاه

 دسته. باشد وحي همان كه كند اثبات را نقلي مبناي تواند مي تنها عقل و رسيده ما به نقل راه
 و توحيـد . اسـت  اثبات قابل نقل راه از هم و عقل راه از هم كه است »اسلامي مسائل« سوم،
 اعتقـادي  مسـائل  دسته آن از »امامت« مسئله .است مسائل گونه اين از خداوند يگانگي اصل
 :الـف 1386، جوادي آملي( نقل طريق از هم و كرد بررسي را آن توان مي عقل با هم كه است

يعني هم از طريق عقل و هم از  ؛مباحث امامت قرار دارد زمرهمهدويت نيز در  .)369، ص1ج
  .طريق نقل و هم از طريق تلفيقي عقل و نقل قابليت توجيه دارد
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  تنوعات روشي در معرفت حصولي و حضوري

 حـصولي شـناخت در. است » حضوري« و »حصولي« قسم دو بر طور كلي مقوله شناخته ب
 شـواهد  و نقـل  « ؛»عقلي  براهين و عقل« ؛»تجربه ادلهّ و حس« :دارد وجود معرفتي روش سـه

 ديگـري  روش ، روش  سـه  ايـن  بـر  علاوه ، شناخت براي. باشد شده خـتم عقل به كه »روايي
 داراي كـه  اسـت  »شـهود  و كشف« روش آن و اسـت حـضوري علم مختص كـه دارد وجود
 :1375: جـوادي آملـي  (است  قرين وجودي تحول و تزكيه  با و باشد مي خاص مراتب و اقسام

.  دارد  وجـود  وثيقـي  ارتبـاط  »معرفـت  روش« و »معرفـت  سطوح« بي شك بين .)49، ص9ش
 و  انسـاني  ، طبيعي موضوعات. برد مـي بـهره خـود مناسب روش از معرفتي هر كه اين  توضيح

 دنبـال  را عملـي  و اهــداف  مقاصـد  كـه  هـايي  دانـش  .ندارند يكساني هاي روش ، متافيزيكي
 يقـين  و حقيقـت  به وصول صدد در كه دارند را  هايي دانش  روش  از غير هايي روش كنند، مي

 حسي ديگر، بعضي ؛هـستند ذهـني و  تـجريدي  ها روش از برخي .هستند) نظري هاي دانش(
 اخلاقي سلوك و رياضت با  نـيز  ها روش  از بعضي .عملي و مهارتي ديگر بعضي واند  تجربي و

 و آورد مــي  دنبـال  به را معرفت از  خاصي  نوع روش، هر كه است اين مهم نكته. است همراه
 گوناگوني هاي روش تحقيق، مختلف سطوح.  آيد نمي  دست  به روشي نوع هر از مـعرفتي هـر

  ماهيـت   لحـاظ  به علمي هر .)41، ص2ش :پاييز و زمستان1388 ،پارسانيا(كند  مـي طـلب را
 حاكم روش كردكه بررسي را مسائل ماهيت بايد ؛دارد اثبات براي خاصي روش ،متبوع مسائل

هر علـم و  . مردم نـاخوشايند و  خـوشايند و  ذوق و سليقه يا عقل  يا است حس مسئله، اين رب
  .)25، ص15ش: بهار1386 ،مصباح يزدي( كند خودش را طلب مي ويژهاي روش  لهئهر مس

 ـ   و روش  »روش عقلـي محـض  «دو قسـم   ربه بيان ديگر روش عقلي در نگـرش كلـي ب
مستقلات « روشروش عقلي به دو  ،به عبارت ديگر .شود تقسيم مي) از نقل و عقل( »تلفيقي«

در روش  .)40ص :الف 1389 ،جوادي آملي(قابل انقسام است  »غير مستقلات عقلي«و  »عقلي
و  اسـت آن عقلي  هشود هر دو مقدم نام برده مي »مستقلات عقلي«عقلي محض كه از آن به 
يكي از مقـدمات آن عقلـي و    ،شود تعبير مي »غير مستقلات عقلي«روش تلفيقي كه از آن به 

 :1325 ،ايجـي (كه نقلي باشد يا حسي و شهودي، تفاوت نـدارد   اعم از اين ،ديگري غير عقلي
  .)49، ص2ج
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  هاي روش عقلي شاخصه

هاي  تفاوت ؛نظير روش نقلي، روش تجربي، روش تاريخي ،هاي ديگر روش عقلي با روش
 ،بوده »ضرورت« و »دوام« ،»ذاتيت« ،»كليّت«زيرا داراي چهار شاخصه  ؛ماهوي و كاركردي دارد

 ،آملـي جـوادي  (بـود   خواهـد  ضـروري  و دائمـي  و ذاتي و كلي نيز آن  نتيجه دليل، همين به
و نتايجي كه بر اساس  پيش گفتهپس روش عقلي با وجود چهار شاخصه  .)151ص :ج1389

ياد قابل البته  .كند هاي ديگر تفاوت ماهوي و كاركردي پيدا مي با روش ،شود ها مترتب مي آن
 ؛شـود  به ظاهر به روش انتساب داده مي مذكور،هاي چهارگانه  گر چه شاخصهاآوري است كه 

ظاهر و صورت  به نه  ؛گردد اين شاخصه هاي چهارگانه به مقدمات و ماده روش باز ميواقع  به
به نتـايج نيـز سـرايت    به ناچار  ،هاي مربوط به مقدمات استدلال و روش روش و اين شاخصه

وقتي كه هر دو مقدمه استدلال و روش كلي، ذاتي، ابـدي و ضـروري    ،بر اين اساس .كند مي
  .شود اين چهار شاخصه مزين ميباشد، نتيجه آن نيز به 

  معيار روش شناسي عقلي و نقلي

بـاز شناسـي    »صـورت «و  »مـاده «از نظر ماهيت شناختي با دو مقولـه   »روش«طور كلي  هب
 ،هر كدام از اين مقولات سه گانه. گيرد سامان مي »سالك«شود و از نظر چيدماني با وجود  مي

مثلا  .داراي تقسيمات و تنوعاتي هستنداند،  يعني ماده، صورت و سالك كه شكل دهنده روش
دو قسم  برشود و روش عقلي  تقسيم مي »غير عقلي«و  »روش عقلي«روش از نظر ماده به دو 

غير عقلـي  «و  »غير عقلي محض«دو قسم  نيز برروش غير عقلي  است و »نظري«و  »بديهي«
و  »تجربـي محـض  «، »شهودي محـض «غير عقلي محض به روش  .شود ، متنوع مي»تركيبي

سـه گانـه عقلـي ـ     «هـاي   شود و روش غير عقلي تركيبي بـه روش  تقسيم مي »نقلي محض«
 نيـز از نظـر صـورت   . باشـد  قابـل تقسـيم مـي    »عقلي ـ تجربي «، و »عقلي ـ شهودي «، »نقلي

روش « ،»روش انسجام گرايـي « ،»روش مبناگرايي» ،»يروش لم«، »يروش انّ«تقسيماتي نظير 
روش «روش قياسـي نيـز بـه دو قسـم      .يابـد  مـي  »روش تمثيلـي « »ييستقراروش ا« ،»قياسي
شـكل  «منقسم شده و خود روش اقتراني باز به اشكال مختلفـي نظيـر    »استثنايي«و  »اقتراني

 »شـرطيه منفصـله  «و  »شرطيه متصـله «دو روش  رو روش استثنايي نيز ب »شكل دوم«و  »اول
يعني ارائه دهند  ؛اساس مولف و سالك چگونه استباشد و اما مقوله روش بر  قابل تقسيم مي
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در اين . كند روش و با چه سازكاري به ارائه روش پرداخته و چگونه به بيان آن مبادرت ميچه 
ها بـه اهـداف و غايـاتي     گوني مطرح است كه كاربست آن هاي گونه اسلوب و رويه ،خصوص

، »گزارشـي «و  »هاي توصـيفي  يهرو«نظير  كند؛ وابسته است كه مولف براي خويش تعريف مي
 و »هرمنـوتيكي «، »تطبيقـي «، »انتقادي«، »تعليلي«، »تحليلي«، »تبييني«، »هنجاري و تجويزي«
  . »پديدار شناختي«

؛ نيست صورت قياس و روش لحاظ به نقلي، و عقلي به روش تقسيم شايان ذكر است كه
 آن مانند و »دوم شكل« يا است »اول شكل« يا ،باشد »اقتراني« اگر قياس و روش، صورت زيرا

باشد و يا اگر  »لمي«و  »اني«اگر  و »منفصله« يا است »متصله شرطيه« يا باشد، استثنايي اگر و
هـا عقلـي محـض بـوده و      شكل بگيرد، همه اين »انسجام گرايي«و يا  »مبنا گرايي«بر اساس 

 بـه  اسـتدلال  تقسـيم  همچنين ندارند و راه ها آن در نقل، شهود و تجربه اصلا مقولاتي چون
  .است استدلال ماده لحاظ به بلكه ،نيست سالك و مستدلّ و مبرهن لحاظ به نقلي، و عقلي
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متشـكل  از سه ستون اصلي يعني ماده روش، صورت روش و سالك روش 
بـاز   »مـاده روش «يعنـي  

بايـد   ،آيـد  به ميان مـي سخن 
روش  آن ،اگر هر دو مقدمـه از جـنس عقلـي باشـد    

روش «باشـد، آن   »نقليـات 
 »شـهودي «باشند، آن روش، 
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  :نمودار روش در سه مقوله ماده، صورت و سالك

از سه ستون اصلي يعني ماده روش، صورت روش و سالك روش  مذكورنمودار 
يعنـي   ،بـه سـتون اول   غيـره و  ،تلفيقـي معيار عقلي، نقلي، شهودي، 

سخن پس وقتي كه از عقلي بودن يا نقلي بودن يك روش 
اگر هر دو مقدمـه از جـنس عقلـي باشـد     .ببينيم ماده آن روش از چه جنسي است

نقليـات «نس از ج ـهـا   است و اگر هر دو مقدمه و يا يكي از مقدمه
باشند، آن روش،  »هوداتمش«خواهد بود و اگر يكي يا هر دو مقدمه از نوع 
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نمودار روش در سه مقوله ماده، صورت و سالك

 

نمودار 
معيار عقلي، نقلي، شهودي، . است
پس وقتي كه از عقلي بودن يا نقلي بودن يك روش . گردد مي

ببينيم ماده آن روش از چه جنسي است
است و اگر هر دو مقدمه و يا يكي از مقدمه »عقلي«

خواهد بود و اگر يكي يا هر دو مقدمه از نوع  »نقلي
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خواهـد   »روش تجربـي «باشد، آن  »تجربيات«و نيز اگر يكي و يا هر دو مقدمه از جنس  است
نقلـي، دينـي،   ها كه به مقولات مختلفـي چـون عقلـي،     طور كلي در تقسيم روش   هپس ب. بود

ماده روش معيـار   ، بايد به ماده روش توجه كرد؛ زيراشوند تاريخي، شهودي، تجربي متنوع مي
  .  باشد اين تنوعات و تقسيمات مي

  جايگاه عقل از حيث منبع شناخت و ابزار شناخت  

تبيين و تحليل روش در سه مقولـه مـاده روش، صـورت روش و سـالك روش،      همسو با
 .شـود  مطـرح مـي   »ابزار شناخت«و  »منبع شناخت«در روش در دو مقوله بحث كاربست عقل 

يك بار به صورت منبع شناخت و بار ديگر بـه صـورت    ،يعني عقل در فضاي معرفت شناسي
كه بـي شـك بحـث منبـع     ؛ )371، ص13ج :1363 ،مطهري(كند  ابزار شناخت نقش ايفا مي

صـورت  «بودن عقل را بايد در قسمت و بحث ابزار  »ماده روش«بودن عقل را بايد در قسمت 
  .جو كرد و جست »روش
عقـل و نقـش آن    در مـورد هايي كه ميان انديشمندان و عالمان ديني  ختلافات و تفاوتا

كه  برخي به ارزشمندي و تأثيرگذاري عقل و برخي ديگـر در صـدد   اي  به گونه(مطرح است 
تر به منبع بودن عقل مربوط است كـه   بيش ؛)هستندقائل نفي ارزشمندي و تأثيرگذاري عقل 

اما در خصوص ابزار بـودن عقـل كـه در     .استاين بحث در قسمت ماده روش قابل پيگيري 
ميان انديشمندان و عالمان ديني در اديان، مذاهب و است، گو و قالب صورت روش مورد گفت

تلـف در اصـل   هاي مخ ها و ديدگاه وجود داشته و همه با نگرش ديدگاهمكاتب مختلف اتفاق 
  . كار گيري عقل و استفاده از آن در قالب روش و استدلال، هماهنگ و متفق القول هستند هب

   روش شناسي عقلي مهدويت پژوهي

 لحـاظ  بـه  و باشـد  قياسـي  صورت،  لحاظ  به  كه  بياوريم  استدلالي مسئله، اثبات براي اگر
 اســتدلالي  چنـين  ؛باشـد  شـده  كيلتش ـ بديهيات از باشد يا برگرفته بديهي قضاياي از ،ماده

 بـه  تعبـد  به عقلي روش در .گويند مي » عقلي روش« را مسئله اثبات روش اين و است عـقلي
 معينـي  اعتقـادات  بـا  خـاص  گـروه  بـه  روش ايـن  كارآيي پس. نيست شخص خاص اتكايي

 ايـن . راهگشاست ـ عـقيدتي  هاي تـفاوت  وجود با ـ ها انسان همه براي بلكه ندارد، اختصاص
مستقلات به دو نگرش كه بيان شد روش عقلي  چنان .است عقلي روش براي امتيازي ويژگي،
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روش عقلي همان مستقلات عقلي است كه  .شود  تقسيم مي »غير مستقلات عقلي«و  »عقلي«
  . باشد مقدمات روش و استدلال عقلي مي ،هر دو

  كاربست روش عقلي در مهدويت پژوهي

 ،هـاي گونـاگوني   سائل مهدويت پژوهي متنوع و متكثر بوده و داراي شاخصهاز آنجا كه م
روش عقلـي را   ؛باشـند  مـي  »كييفيزيكي و متـافيز «، »بيروني و دروني«، »كلي و جزئي«نظير 
بلكـه در ميـان مسـائل    ؛ ها ساري و جاري دانست طور كلي و يكسان در همه آن هتوان ب نمي

هـاي   كي و بـا شاخصـه  يرويكرد كلي، بيروني و متـافيز  ها كه با مختلف مهدويت برخي از آن
يعني مسائلي كه بـه  . كار گيري هستند هقابل ب ،باشند ضروري، دوام و حتميت توجيه پذير مي

كـه در   كـرد پردازش را ها  توان آن با روش عقلي مي ،ها مزين باشند اين رويكردها و شاخصه
  :شود ها اشاره مي ذيل به برخي از آن

  ي مهدويتمسائل عقل

  ؛ها ت در همه زمانحجضرورت  .1
    ؛بايستگي و ضرورت مهدويت در عالم هستي .2
   ؛غايت و فلسفه وجودي مهدويت در جهان هستي .3
   ؛علت و فاعل وجودي مهدويت در جهان هستي .4
   ؛علت غايي و هدف مهدويت در جهان هستي .5
   ؛تقفوايد و كاركرد مهدويت در نظام خل .6
  ؛مهدويت اصل توجيهات و دلايل .7

زيـرا   اند؛ از جمله مسائلي هستند كه با اسلوب و مقدمات عقلي قابل توجيه مذكور،مسائل 
ضـرورت و  «، »دوام و خدشـه ناپـذيري  «، »كليت و فراگيـري «نظير  ،هاي قواعد عقلي شاخصه
ي به نحو ؛باشند هاي عقلي مي قياس و روش) صغرا و كبرا(هاي مقدمات كه شاخصه »قطعيت
ها وجود دارند و بي شك در حوزه مهدويت پژوهي از ايـن نـوع مسـائل فـراوان يافـت       در آن

به تبيـين و تحليـل   اند و در ادامه  برده شده در اين نوشتار مواردي به عنوان نمونه نام .شود مي
     :ها خواهيم پرداخت دو مورد از آن
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  هاله ضرورت حجت در همه زمانئتحليل مس 

ي ادار ،است كـه ايـن موضـوع اولا    »ها وجود حجت در همه زمان« مذكوريكي از مسائل 
داراي  ،ثالثـا اسـت؛   »دوام و خدشـه ناپـذيري  «ثانيا داراي شاخصـه   است؛ »كليت و فراگيري«
و بـدون   »عقـاب بـدون بيـان   «هاي عقلي  زيرا بر اساس داده؛ خواهد بود »ضرورت و حتميت«

ها  در همه زمان ،و بر اساس تدبير حكيمانه خدا دگير از خداوند حكيم صورت نمياتمام حجت 
در اين زمان نيـز   ،بنابر اين .بايد حجتي براي هدايت مردم باشد تا اتمام حجت صورت پذيرد

بـه   ،و ضـرورت آن  مقولـه هي وجود داشته باشد كه اين بايد حجت الا ،اتمام حجت منظور به
  .پيگيري استعقلي در فضاي مهدويت قابل توجيه و اي  لهئعنوان مس
بـا  اسـت و  هـاي عقلـي    از جمله داده ،»ها ضرورت وجود حجت در همه زمان«كه  ااز آنج

هاي نقلي در ايـن مـورد نقـش تأييـدي و      نقش نقل و داده ؛باشد دلايل عقلي قابل توجيه مي
   .مستقل دليلينه به عنوان  ،باشد گري مي حمايت

 7علـي حضـرت  بـه   ،در مورد ضرورت حجت و تـداوم آن تـا قيامـت    6اكرمپيامبر 
  : فرمايد مي

ُثلَكم ثَلُ وةِ ممَنْ الْأئم كلْدي ودعثَلُ بينةَِ مفنْ نُوحٍ سا مهبكا رَنج ـنْ  وم  تَخلََّـف 
 مثـل  ؛القْيامـه  يـومِ  إلَِـى  نجَم طلََع نجَم غَاب كلَُّما النُّجومِ مثَلُ مثلَُكُم و غَرِقَ عنْها

 نجات ،شد سوار آن بر سك هر .است نوح كشتى چون تو از پس امامان و ]علي=[تو

 سـتاره  گـاه  هـر  ؛ستارگان اسـت  چون شما نمونه و شد غرق ،جا ماند كه هر و يافت

  . )269ص :1400 ،صدوق( قيامت روز تا گردد عيان اى ستاره ،شود نهان

  : فرمايد مي 7علي ،امير مومنان
 عنْهـا  خلَقَْـه  سـيعمي  اللَّـه  لَكنَّ و جلَّ و عزَّ للَّه حجةٍ منْ تَخلُْو لَا الْأَرض أَنَّ اعلَموا

هِمبِظلُْم و مِرهوج و هِمرَافلىَ إِسع هِمأَنفُْس و لَو خلََت ضةً الْأَراعةً سداحنْ وةٍ مجح 
لَّهل اخَتا لَسهلَت از زمين كه بدانيد ؛بِأهزودى هب خداوند ولى ؛ماند نمى خالى خدا حج 

 و كرد خواهد كور او ديدار از خودشان برآنان  اسراف و تعدى و ستم به دليل را مردم

 ،نعمـاني ( بـرد  مـى  فـرو  را خـود  اهل ،بماند خالى خدا حجت از ساعت يك زمين اگر

  .)141ص :1379

  : فرمايد مي 7امام زين العابدين
تَخْلُ لَم ضنْذُ الْأَرخلََقَ م اللَّه منْ آدةٍ مجح لَّها ليهرٍ فورٍ ظَاهشْهم َبٍ أوـتُورٍ  غَائسم 
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أَنْ إلِىَ تَخلُْو لَا و ةُ تقَُوماعنْ السةِ مجح اللَّه و لَا لَو كَذل لَم دبعآفـرينش  از ؛اللَّه ي 

 مشهور و ظاهر يا آنان كه نمانده، خالى خدا حجت از زمين حال؛ تا آدم خلق و زمين

 وگرنـه  ماند، نخواهد خالى هىالا حجتى از قيامت روز تا و پنهان، و غايب يا هستند

  .)207، ص2ج: 1395 ،صدوق( شد نمى عبادت خداوند

كـه   ايـن  ،انـد و آن  دهكـر به نكته مهمـي اشـاره    :اخير، حضرات معصوم روايتدر دو 
ها به دو صـورت   هي در ميان مردم حضور دارند، حضور آنكه به عنوان حجج الا :امامان

 »امامـت «يعني ضرورت وجودي امام در جامعه يك بار در قالب  ؛تبلور دارد »غيبت«و  »ظهور«
پـس ضـرورت    .)كه غايـت و اوج امامـت اسـت   ( »مهدويت«كند و بار ديگر در قالب  جلوه مي

در واقع همان ضرورت وجودي امامت است و از نظر ماهيت و چيستي ميان  ،وجودي مهدويت
ها متفاوت است كه يكي ضرورت وجودي را  ولي صورت و شكل بروز آن ؛ها تفاوتي نيست آن

هنگام فرا رسيدن روز  ،مهدويتدر مقوله البته . در غيبت يكند و ديگر جو مي و در ظهور جست
  . شود ضرورت وجودي غيبت به ضرورت وجود ظهور تبديل مي ،موعود

  چيدمان روش عقلي

  ؛كند ها را عذاب نمي خداي حكيم بدون اتمام حجت انسان :مقدمه اول
  ؛اتمام حجت با وجود حجت قابل توجيه است :مقدمه دوم

  .ها ضروري است وجود حجت در اين زمان و همه زمان :نتيجه
 »عقلـي نظـري  «روش  مذكور كه داراي دو مقدمه و يك نتيجـه اسـت،  روش و استدلال 

به شـكل قيـاس    »صورت«از نظر و  ،هر دو مقدمه آن عقلي »ماده«زيرا از نظر ؛ شود تلقي مي
روش «را كه داراي مقدمات و صورت عقلي است،  يطور كلي چنين روش هپس ب .استاقتراني 

  .ندكن نام گذاري مي »عقلي محض

  له بايستگي و ضرورت مهدويتئتحليل مس

از جمله مسائلي است كه با نگرش عقلي قابـل توجيـه    ،مهدويت »ضرورت« و »بايستگي«
اين  .دارد »دوام«و  »ابديت«است و ثالثا  »لزومي«و  »ضروري«ثانيا  ؛است »كلي«زيرا اولا است؛ 

  .استهاي قياسي و عقلي  ها و استدلال هاي روش طور كلي از شاخصه هب ،سه شاخصه
توان به اثبات ضرورت مهـدويت و منجـي گرايـي     هايي كه مي از جمله راه بر اين اساس،
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رويكـرد ويـژه و خاصـي     ،رويكردي كه در طريق عقلي وجود دارد. است »عقل«راه  ،پرداخت
به اثبات منجـي گرايـي   ) غير از روش نقلي(با اسلوب و روش منحازي  ،يعني عقل اولا ؛است

در انتخـاب متعلـق خـود     ،ثالثـا و پـردازد   با نگرش بيروني به متعلق خود مـي  ،ثانيا ؛پردازد يم
بـه  نـه   ،پردازد ي مييگرا يعني به اثبات اصل مهدويت و منجي ؛نه شخصي ،نگرش كلي دارد

عقـل بـا    ،اسـت متعلق يعني در اثبات مهدويت خاص كه به اسلام  ،جا در اين. شخص منجي
هاي مختلف به ضرورت اثبات اصل مهـدويت   رويكرد كلي ورود پيدا كرده و با در افكندن راه

در ايـن خصـوص دلايـل عقلـي      .كه همان منجي گرايي با نگرش اسلامي اسـت پردازد  مي
محـال بـودن قسـر دائـم و     «، »قاعده امكـان اشـرف  «، »قاعده لطف«نظير  ،فراواني وجود دارد

لزوم « و »نيازمندي دين به مفسر در هر زمان« ،»ي دين به حافظ در هر زماننيازمند«، »اكثري
  :شود به دو مورد پرداخته مي ذيلكه در  »واسطه فيض

  از طريق برهان هدايت .1

اعم از  ،ها است كه به نحوي همه انسان »هدايت«هاي مهم خدا شاخصه  از جمله شاخصه
هـايي   مولفه برخي از. مند خواهند بود ن از آن بهرهديندار و غير ديندار و مسلمان و غير مسلما

خداوند با ارسال  .امام و انبيا، دين، شريعت: است، عبارتند ازكه تحقق بخش شاخصه هدايت 
آسماني و با تعيين جانشينان انبياء كه  هاي باانبيا و رسل، و انزال دين و شريعت، و ارسال كت
زمينه هـدايت و سـعادتمندي بشـر را فـراهم      ؛در اسلام در قالب امامت و مهدويت تبلور دارد

هـاي   ، بـه نـوعي زمينـه   پيش گفتههاي  در صورت فقدان هر كدام از مولفه ،بي شك. كند مي
 ـ ؛شود گمراهي و فلاكت نصيب بشر مي ، هدايتي بشر از بين رفته را نظـام خلقـت كـه بـه     زي

هميشه خواهـان هـدايت و    ،و خداوند كه بر اساس اراده تشريعي معروف است »نظام احسن«
هدايت و سعادتمندي انسان  كنندهباشد و نيز فلسفه وجودي آفرينش كه تداعي  فلاح بشر مي

ت، نظيـر نبـو   ،هـاي هـدايتي   رسانند كه وجود مولفه همگي ما را به اين نتيجه مي ؛خواهد بود
  . امامت و مهدويت براي هدايت و نجات بشر ضروري است

  چيدمان روش عقلي بر اساس برهان هدايت  

  ؛ها است ها و تداوم آن در همه زمان خداي حكيم خواستار هدايت همه انسان :مقدمه اول
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بعد از خاتميت، هدايت مردم و تداوم آن بر عهده امامت و مهـدويت واگـذار     :مقدمه دوم
  ؛شده است
  .استوجود امامت و مهدويت براي تداوم هدايت مردم ضروري  :نتيجه

  از طريق برهان لطف .2

هـر   بـه معنـاي  قاعده لطـف   .است »قاعده لطف«يكي از قواعد مهم و معروف علم كلام 
طاعت و تـرك   اجراين به سوي تعالي و كمال و به سوي اكه سبب گرايش مكلفاست فعلي 

 اسـلامي متكلمان و  سوي خداوند متعال قطعي و حتمي است آن ازاجراي شود و  معصيت مي
 ارسـال هي و تكاليف دينـي،  تشريع قوانين الا ،نظيرمسائل كلامي  بسياري از كليد حل راآن 

و از جملـه  ، )امامـان  ( هي، تعيـين جانشـينان پيـامبران   پيامبران الا بعثتآسماني، هاي  كتاب
  . اند رفتهكار گ ههاي آن ب باورداشت مهدويت و آموزه

قاعده لطف به عنوان يكي از مباني عقلي مهدويت با رويكرد هستي شناختي معرفي شده 
 ،زيرا در صورتي كه قاعده لطف تحقق پيدا نكند است؛و واجب بودن آن نيز بديهي و وجداني 

  . باشد نقض غرض پيش آمده و قبيح بودن نقض غرض نيز  از امور فطري مي
بـر آن متوقـف   ) خداونـد (كه غرض مكلّف  داند ميآن  را دليل بر وجوب لطف ،شيخ مفيد

 .)32ص :1414 ،مفيد(پس لطف واجب است و اين، همان مطلوب است . است

را حاصل ) خدا(از منظر علامه حلي، دليل بر وجوب لطف، آن است كه لطف، غرض مكلف 
 ).325ص: 1376حلي، (آيد  زم ميبنابراين، واجب است و اگر نباشد، نقض غرض لا. گرداند مي

برهان وجوب لطف، آن است كه اگر ترك لطف جايز باشد،  ،سيد هاشم بحرانياز ديدگاه 
پس فرض آن كه خداوند حكيم آن كار را ترك كند، غرض خود را نقض كرده اسـت؛ لـيكن   

هم باطل است ) جايز بودن ترك لطف(باطل است و در نتيجه ملزوم ) نقض غرض(اين لازم 
  .)48ص :تا بي ،بحراني(

  انواع لطف

وجوده لطف و تصرفه لطف آخـر  «: است »لطف مقرب«و  »لطف محصل«دو قسم  رلطف ب
نقض غـرض   ،لطفي كه  زمينه تعالي و كمال انسان را فراهم كرده و فقدان آن  »و عدمه منا

انجام  طريقاز نام دارد و لطفي كه زمينه تقرب انسان را  »لطف محصل«باشد،  از آفرينش مي
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باشد،  تكاليف و طاعت مي اجراينقض  ،تكاليف و ترك معاصي فراهم كرده و فقدان آندادن 
لطف محصل نظير  .)31ص :تا بي ،جوادي آملي و 31ص :1414 ،مفيد(نام دارد  »لطف مقرب«

تواند به سوي تعـالي و كمـال    انسان نمي ،ها مهدويت كه در واقع با فقدان آن وبعثت، امامت 
هـاي انبيـا و امامـان كـه      ت كند و لطف مقرب نظير شريعت،  بهشت، جهنم و راهنماييحرك

هـا   شود و بـا فقـدان آن   ها زمينه تشويقي انسان به سوي تكاليف و طاعت فراهم مي وجود آن
  .   شود انگيزه مي تكاليف و طاعت ناآگاه و بي اجرايهاي تشويقي از بين رفته و انسان در  زمينه

و تطبيق ايـن دو  كه در مقام مقايسه ميان قاعده لطف و مهدويت  از پژوههبخش در اين 
ي يانديشه مهدويت با كدام يك از اقسام لطف همـاهنگي و همنـوا   شود، بايد ديد پرداخته مي

تر استفاده  از كدام قسم از انواع لطف بيش ،تري دارد و در روش شناسي مهدويت پژوهي بيش
ماده قيـاس، سـامان بخـش چيـدمان روش مسـائل مهـدويت       شود و كدام يك به عنوان  مي
  . باشد مي

 ؛لطف بودن مهدويت از هر دو منظر قابل پيگيري اسـت : شود به صورت اجمالي گفته مي
 ؛شـود  بحث كه با نگاه عقلي و هسـتي شـناختي دنبـال مـي    از كه در اين قسمت  جا اما از آن

كـويني و هسـتي شـناختي تعريـف     تر با لطف محصل كه بـا رويكـرد ت   انديشه مهدويت بيش
  . قابل توجيه است ؛شود مي

ها و مقدمات از سـوي خداونـد كـه     زمينه ايجاد برخيلطف محصل، عبارت است از  ؛آري
اي كه اگر خداوند، آن امور را در  ها استوار است؛ به گونه تحقق هدف خلقت و آفرينش، بر آن

نظيـر   ؛)400ص :1421 ،جميل( شود  ده ميها انجام ندهد، كار آفرينش، لغو و بيهو حق انسان
  .)47، ص2ج :1410 ،سبحاني(مهدويت  و بعثت، امامت
لطف  ،به بيان ديگر ؛كند لطفي است كه غرض خلقت را تامين مي ،لطف محصلبنابراين، 

كه موجب برآورده شدن غرض  يعبارت است از فراهم ساختن مبادي و مقدمات لازممحصل 
اي كـه فـراهم نسـاختن آن     به گونه ؛فظ آن از لغو و بيهودگي استنيز ح از آفرينش انسان و

 گـردد  مبادي و مقدمات از سوي خداوند متعال سبب خالي بودن فعل او از هدف و غايت مـي 
  .)508، ص3ج :1373همان، . 51، ص3ج: 1410 ،سبحاني(

آفـرينش را فـرا گرفتـه و آفـرينش همـه        بنابر اصل حكمـت كـه سراسـر   بر اين اساس، 
از . شـود  فرينش روشن مـي  ، هدفمندي و متكامل بودن آيابد موجودات بر اساس آن توجيه مي
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هدفمنـدي و   ؛باشـد  نياز مطلق و داراي اوصاف كمال نامحدود مي آن جا كه خداي حكيم، بي
نيـز از ايـن امـر      ها، خلقت انسان در ميان آفريده. تكامل فقط در آفرينش او قابل توجيه است

هـاي   داراي شاخصـه   از آن جا كه انسـان . و داراي غايت و هدف تكاملي است نيست امستثن
تحقق هدف و رسيدن به كمال  است؛ ها آزاد عقل و شهوت بوده و در پيروي از هر يك از آن

تعيين رهبر در قالب پيـامبران و امامـان و    .هايي است مقدمات و زمينه برخيمطلوب، نيازمند 
هـا بـه شـمار     اين زمينـه زمره دايتي در قالب اسلام و مهدويت از ارائه برنامه و راهكارهاي ه

اگر از سوي خدا تعيين پيامبر وامام، و ارائه برنامه و راهكار براي هـدايت انسـان هـا،    . آيد مي
  .شود مي مورد ترديد واقعها  هي در هدفمندي و سير تكاملي انسانصورت نگيرد، حكمت الا

شود كه خداوند حكيم بـراي   گفته مي ،ده لطف و مهدويتميان قاع »ملازمه«اما در بيان  
خـداي  از سـويي،  اسـت و   رقـم زده خصوصا انسان، پيشرفت و تكامل را  ،هاي خويش آفريده

هـا و   زمينـه تهيـه  بـه   الاّ ؛شـود  داند كه پيشرفت و تكامل براي بشـر حاصـل نمـي    متعال مي
، نصـب  :آسماني، بعثت انبيـا  هاي كتاببسترهاي لازم، نظير قدرت، تكاليف، عقل، ارسال 

حال اگر آفريدگار در اين مـورد بـه انجـام    . ، تدبير برنامه نجات بخشي و مهدويت:امامان
ي انسـان در نظـر   پيشـرفت و تكامـل را بـرا    گـويي ها و بسترهاي لازم مبادرت نورزد،  زمينه

نظـر  د موررسيدن به تكامل و پيشرفت  ،در غرض و هدف آفرينش كه نگرفته است و حال آن
ها از ناحيه خدا، نقـض   يعني در صورت مهيا نشدن زمينه ،پس در اين صورت. خدا بوده است

  .غرض آفرينش رخ خواهد داد
 قاعـده  طريق از 4عصر ولي حضرت وجود اثبات در سهروردي الدين شهاب شيخ

 و قائم باشد حكمت به كه كسي وجود از و حكمت از گاه هيچ ،جهان: گويد مي لطف

 ـ خداسـت  خليفـه  كسي چنين. است نبوده خالي باشد، او در نيز خداوند هاي نشانه  رب

 گـوييم  مـي  كـه  اينمقصود از ...  بود خواهد چنين ،برپاست آسمان و زمين تا و زمين

 حكومـت  ،خـدايي  امـام  گـاه  بلكه نيست؛ او ظاهري حكومت الزام اوست، با رياست

 سـر  بـه  غيبتو  پنهاني نهايت در وگاه اليد مبسوط و است آشكار و دهد مي تشكيل

. نامنـد  مي »عصر ولي« زمان قطب را او مردم كه است كسي همان ،امام اين. برد مي

 ايـن  اگـر  البته. نباشد دست در او از نشاني چه اگر است؛ انسان اين با جامعه رياست

 ،سـهروردي ( شد خواهد نوراني زمان گيرد، قرار حكومت راس در و باشد ظاهر رئيس

   .)21ص ،2ج :1380
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  : فرمايد مى آملى زاده حسن استاد
 كلّـى  از مقصـود . شخصـى  وديگرى كلىّ يكى: است لازم بحث نوع دو مقام اين در

 و بـه  قائمنـد،  دائـم  طور به قائم حجتى وجود وجوب بر عقلى، قطعى براهين كه اين

 اصـله  الامـام « كه حاكمند هىالا فيض واسطه چنين لزوم از امكان عالم خلو امتناع

 جزئـى  كـه  نيست فرد معرفّ برهان كه اين شخصى بحث از ومراد ؛»دائم ونسله قائم

 احاديث كه چنان ؛شناخت ديگر طريق از را آن بايد لذا. مكتسب نه و است كاسب نه

حسـن زاده  ( حضـرتند  آن شخص معرف ووحى، عصمت اهل متواتر بلكه مستفيض،

  .)8و7ص :1390 ،آملي

  اساس قاعده لطفچيدمان روش عقلي بر 

بديهي (بر خدا ضروري است  »لطف«بر اساس قاعده لطف، تحقق بخشي به   :مقدمه اول
  ؛)عقلي

  ؛)نظري عقلي( باشد هاي لطف مي از جمله مولفه) مهدويت(منجي گرايي :مقدمه دوم
  .باشد در تاريخ بشريت ضروري مي) مهدويت(تحقق منجي گرايي: نتيجه
 ،بديهي و ديگـر نظـري اسـت   يكي از دو مقدمه كه  است،مذكور كه روش قياسي روش 

جا كه مقدمه اول كه به عنوان صغراي قياس و مقدمه دوم كـه بـه    شكل گرفته است و از آن
چنـين روشـي را    ؛شـوند  هاي عقلي توجيه مي عنوان كبراي قياس مطرح بوده و هر دو با داده

  . نامند مي »روش عقلي«
ائل عقلي مهدويت كـه بـا روش شناسـي عقلـي توجيـه      شايان ذكر است كه مس پاياندر 

ها به نـوعي   همه آن در موردگو  و باشند كه بحث و گفت مصاديق فراواني ميداراي  ؛شوند مي
تنها به تحليـل و تبيـين دو    اين پژوههبر اين اساس در  .باشد خارج از ظرفيت اين نوشتار مي

در ) مهدويت(بايستگي و ضرورت منجي گرايي«و  »ها ضرورت امام در همه زمان«يعني  ،مورد
تا الگوي مناسبي براي تحليل و تبيين بقيه مسائل عقلي مهدويت  شدهپرداخته  »نظام هستي

  . ارائه گرددپژوهي 
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  نتيجه گيري

هـاي عقلـي، نقلـي، شـهودي،      هاي مختلفي با رويكرد در حوزه روش شناسي علوم، روش
ماهيـت شـناختي، غايـت شـناختي و سـنخيت       هـاي  تجربي مطرح است كه بر اساس تفاوت

هاي گوناگوني به خـدمت گرفتـه    موضوع و مسائل علوم، متفاوت شده و با كاربست ،شناختي
، سـامان  »متد عقلـي «ها ماهيت هستي شناختي دارند كه با  برخي علوم و مسائل آن. شوند مي
متـد  «دارنـد كـه بـا     ها ماهيت فيزيكي و طبيعت شناختي گيرند و برخي علوم و مسائل آن مي

ها ماهيت قلبـي و شـهود    شوند و برخي ديگر از علوم و مسائل آن و حسي توجيه مي »تجربي
شوند و برخي ديگر از علوم و مسائل  تفسير مي »روش كشفي و شهودي«شناختي دارند كه با 

 ـ »اسـتنادات شـرعي  «و  »روش نقلي«ها ماهيت ايدئولوژي و دين شناختي دارند كه با  آن ل قاب
هاي مختلف در رويكردهاي  به عنوان حوزه دانشي با روش ،مهدويت پژوهي. باشند تعريف مي

باشد كه از جمله متد و روش  گوناگون نقلي، عقلي، تجربي و شهودي قابل تفسير و توجيه مي
  .    باشد مي »روش و متد عقلي«اصلي در اين حوزه 

اي  جايگاه مهم و ويژه ،مسائل آن بي شك عقل و قواعد عقلي در حوزه مهدويت و توجيه
د كه تنها از ندر حوزه مهدويت پژوهي وجود دار مذكورهاي  دارند و مسائل بسياري با شاخصه

هاي ديگري  توان اين مسائل را با روش باشند و نمي طريق عقل و قواعد عقلي توجيه پذير مي
غلطـي كـه در حـوزه    رويـه   ،بـر ايـن اسـاس   . دكرشهودي اثبات  و نظير روش نقلي، تجربي

و مهـدويت و   كـرده نقلـي دنبـال    رويكـرد مهدويت مرسوم شده و همه مسائل مهدويت را با 
زيرا با توجه به گستردگي حوزه ؛ رويه اشتباهي است ،دهند جلوه مي »نقل محور«مسائل آن را 

توان  سطح، نمي و مهدويت پژوهي از حيث مسائل و متنوع بودن مسائل از حيث تبار، ماهيت
و يا تجربه محور و يـا   »عقل محور«و يا  »نقل محور«يعني  ،ادعا كرد كه مهدويت تك روشي

حق اين حوزه ذوابعاد و ذوجهات ادا نشـده و ايـن حـوزه     ،در اين صورت .است »شهود محور«
  . دهد كاركرد مؤثر خويش را در جامعه از دست مي ن،اثر شد خاصيت و بي بيضمن 
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